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بـه خیابـان انقالب کـه قدم می‌گـذاری، هرچند متـر افرادی بـا پلاکاردهایی 

 بـزرگ ایسـتاده‌اند و فریـاد می‌زننـد »مقالـه، پایان‌نامـه!« اما پشـت این 
ً
نسـبتا

ظاهـر و تبلیـغ سـاده، دنیایـی پیچیـده از تقلـب علمی پنهان اسـت. به راسـته 

خیابـان انقالب رفتـم و بـا چنـد نفـر از این افـراد صحبت کـردم. آن‌هایی که 

تجربـه بیشـتری داشـتند، ابتـدا با چند سـؤال کلیـدی از مشـتری واقعی بودن 

مـن اطمینـان حاصـل کردنـد. برخـی کـه اطالع و تجربـه کمتری داشـتند، 

 شـماره فـردی را می‌دادنـد که شـبکه‌ای برای نـگارش و فروش مقاله 
ً
مسـتقیما

و پایان‌نامه داشـت. یکی دیگر از آن‌ها بعد از چند سـؤال، سـراغ قیمت رفت 

 قیمتی پیشـنهاد داد که به نظر نشـان از کم‌تجربگی‌اش در نسـبت 
ً
و مسـتقیما

بـا سـایر رقبایـش بـود. امـا در میـان این افـراد، پیرمـرد سـالخورده‌ای نظرم را 

جلـب کـرد؛ سـراغش رفتـم. پس از چند پرسـش اساسـی، مرا به سـاختمانی 

قدیمـی و بی‌نام‌ونشـان در نزدیکـی خیابـان انقلاب هدایت کـرد. بالای یکی 

از واحدهـا، نـام انتشـاراتی بـه چشـم می‌خـورد. همه‌چیز از پیـش هماهنگ 

شـده بـود؛ پیرمـرد در راه بـا یکی از کارمندان واحـد تماس گرفت و آن کارمند 

می‌دانسـت قـرار اسـت مـن بـه آنجـا بـروم. به‌محـض بـاز شـدن در، خانمی 

محترمانـه مـرا بـه اتاقـی راهنمایی کرد؛ فضایی شـبیه به اتاق کاری مشـترک، 

میـزی بـزرگ در وسـط آن قـرار داشـت. پشـت یـک دیـوار حائل، افـرادی در 

 مشـغول نـگارش 
ً
حـال کار بـا سیسـتم‌های گران‌قیمـت بودنـد کـه احتمـالا

مقالـه بودنـد و همـه نشـان از یک شـبکه و تیمـی حرفه‌ای بـود. خانمی دیگر 

کـه وظیفـه جـذب مشـتری و توضیح در خصوص وضعیـت پایان‌نامه و مقاله 

را داشـت، بـا اسـتفاده از تمـام شـیوه‌های مارکتینـگ روبه‌روی من نشسـت و 

سـازوکار دریافـت مقاله را توضیـح داد. او بااطمینان می‌گفت می‌توانند مقاله 

را در کمتـر از 30 روز آمـاده کننـد و محققانـی کـه دارای مدرک دکترا هسـتند، 

در تمـام ایـن یـک مـاه بـا مـن در ارتبـاط خواهنـد بـود و در ایـن مسـیر کمک 

خواهنـد کـرد. چنـد لحظـه که گذشـت، سـراغ قیمت و دسـتمزد نهایی‌شـان 

 
ً
رفـت و مبلغـی بیـش از ۲۰ میلیون تومـان را مطرح کرد. او تأکید کرد احتمالا

قیمـت در روزهـای آینـده تغییر خواهد کـرد. این روایت تنها یک نمونه از چند 

ده شـبکه مقاله‌نویسـی در بخشـی از خیابان انقلاب اسـت. امروز سـاختار 

مقاله‌محـوری در کشـور، بـا وجـود فوایدی چون رشـد اعتبار علمی و پاسـخ 

بـه پرسـش‌های علمـی، به شـکل‌گیری بازاری گسـترده و سـیاه به نـام »مقاله 

فروشـی« و »جایگزینـی کیفیـت بـه کمیـت« منجر شـده اسـت؛ بـازاری که 

ادعـا می‌کنـد شـما را در کمتـر از 30 روز صاحـب یک مقاله علمی در سـپهر 

کادمیـک کشـور می‌کنـد. علـت ظهـور و رواج این بازار سـیاه در سـال‌های  آ

اخیـر ایـن اسـت کـه یکـی از معیارهایـی که برای دفـاع دانشـجویان دکتری و 

نیز ارتقای اسـتادان و اعضای هیئت‌علمی دانشـگاه‌ها لازم و ضروری شـده، 

ارائـه مقـالات معتبـری اسـت کـه به‌نوعی سـندیت اعتبار آن محقق به شـمار 

مـی‌رود. همیـن الـزام، دانشـجویان و اسـتادان مـا را بـه سـمت کمیت‌گرایی 

سـوق داده و بیـش از آنکـه کیفیـت مقالـه اهمیـت پیـدا کنـد، تعـداد مقالات 

موردتأییـد قـرار می‌گیـرد. بـه همیـن جهـت، »فرهیختـگان« در گفت‌وگـو با 

حسـین نصیـری، مدیرگـروه آمـوزش عالـی مرکـز پژوهش‌هـای مجلـس بـه 

وضعیـت مقاله‌محـوری در سـاختار علمی کشـور پرداخته اسـت. 

   مقاله، زبان مشترک دنیای علم

حسـین نصیری، مدیرگروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشـاره 

بـه اهمیـت و ضـرورت مقاله‌نویسـی و تولیـد مقالـه به‌مثابه یـک آورده علمی 

آن را تأییـد می‌کنـد؛ امـا در خصـوص رونـد مقاله‌نویسـی در ایران و شـیوه‌ای 

کـه باعـث آسـیب‌زدن بـه آن شـده نـکات مهمـی را مطـرح می‌سـازد. او در 

خصـوص اصالـت مقاله‌محـوری معتقـد اسـت: »زمانی که یک پژوهشـگر 

فعالیـت پژوهشـی خـود را در رشـته و حوزه‌هـای مختلف آغـاز و روی آن کار 

می‌کنـد و تحقیـق انجـام می‌دهـد؛ تحقیقی که درسـتی و صداقـت علمی در 

آن نهفتـه اسـت و در نهایـت بـه یافته‌هایی دسـت پیدا می‌کند. این پژوهشـگر 

علاقه‌مند اسـت یافته‌هایش را با دیگر همکاران خود به اشـتراک بگذارد پس 

آن‌هـا را در قالبـی بـه نـام مقالـه تنظیـم می‌کند. مقاله سـاختار خاصـی دارد: 

شـامل بیان مسـئله، روش مسـئله، یافته‌ها و نتیجه‌گیری اسـت. از این طریق، 

یافته‌هـای خـود را بـه همـکاران و همتایانش در سراسـر دنیـا، چه داخلی و چه 

خارجـی، اعالم می‌کنـد. همین اسـتاد می‌توانـد همان یافته‌هـا را در قالبی به 

نـام کتـاب، پایان‌نامـه یـا کارگاه آموزشـی ارائـه دهـد و حتی آن‌ها را به سـمت 

ثبـت اختـراع سـوق دهـد. لذا ایـن فرایند پژوهشـی که انجام می‌شـود، یعنی 

پژوهـش اصیـل محققـان، بـا ایـن هدف اسـت که کارهـای خـود را در قالب 

مقالـه منتشـر کننـد. ایـن امر در همه جای دنیا مرسـوم اسـت.«

نصیـری بـا اشـاره بـه تاریخچـه انتشـاریافته‌های علمـی در تمـدن ایران‌زمین 

گفـت: »در قدیم‌الایـام، ایـن یافته‌هـا در قالـب کتـاب و موارد مشـابه منتشـر 

می‌شد؛ به‌عنوان‌مثال، در دوره ایران باستان، محققان و دانشمندانی از سراسر 

جهـان در جندی‌شـاپور جمـع می‌شـدند و مطالـب خـود را در قالـب کتـاب 

منتشـر می‌کردنـد. مـا کتاب‌هـای رومیـان و عرب‌زبانـان را ترجمـه کردیـم و 

برعکـس. رومیـان نیـز کتاب‌هـای مـا را بردنـد، ترجمـه کردنـد و از آن‌ها بهره 

بردنـد. کتاب‌هـای ابن‌سـینا، خیـام، خوارزمـی، ابن‌هیثـم، ابن‌خلـدون و 

دیگـران، همگـی در قالـب کتاب زبان مشـترک همه بودنـد.« نصیری یکی از 

زبان‌هـای علمـی مشـترک در جهـان امروز مقاله دانسـت و دراین‌رابطه گفت: 

»امروزه، به‌خاطر تسـهیل دسترسـی، مقاله به زبان مشـترک تبدیل شـده است 

و هیـچ ایـرادی هـم نـدارد. شـما و دیگـر اسـاتید می‌توانیـد این یافته‌هـا را در 

قالـب مقالـه منتشـر کنیـد تـا همه ببینند و نقد کنند؛ چراکه مسـیر نقد و رشـد 

از طریـق یکـی از همین راه‌هاسـت کـه مقاله یکی از آن‌هاسـت. ایرادی ندارد 

کـه بـه زبـان انگلیسـی منتشـر می‌کنید؛ افـراد بیشـتری آن را می‌بیننـد. اگر به 

زبـان فارسـی منتشـر کنیـد، افـراد کمتـری آن را خواهد دید حتـی می‌توانید به 

زبـان عربـی منتشـر کنیـد. امـا شـما می‌خواهید یک اسـتاد شـیمی یا اسـتاد 

ریاضـی در ایـران کـه بـه ایـده‌ای، خلاقیتـی یـا یافتـه‌ای پژوهشـی می‌رسـد، 

ببینـد کـه دیگـر همکارش در دانشـگاهی دیگر دنیا، دررابطه‌بـا موضوع او چه 

نظـر و دیدگاهـی دارنـد. این‌گونـه، دانش انباشـت و رشـد می‌کنـد. آن محقق 

خارجـی هـم همیـن کار را می‌کنـد.« او بـا اشـاره بـه فراینـد پرهزینه و اشـتباه 

مقاله‌نویسـی در ایـران افـزود: »اینکـه بخواهیـم مقالـه را نفـی کنیـم، چندان 

صحیـح نیسـت. بایـد ببینیـم پژوهـش اصیلـی صورت‌گرفتـه که مقالـه از آن 

حاصـل شـود؟! مسـئله اصلـی اینجاسـت کـه مقاله‌نویسـی تبدیـل به هدف 

اصلی شـده اسـت. در فرایندی که توضیح دادم، اصل قضیه پژوهش اسـت. 

اصل قضیه حل مسـئله اسـت. اصل قضیه پاسـخ به یک سـؤال اصیل اسـت؛ 

در این فرایند مقاله‌نویسـی اصل نیسـت. ممکن اسـت یک پژوهش دوسـاله 

 به یافته خوبی دسـت پیدا نکند یـا فرایند پژوهش، 
ً
 واقعـا

ً
انجـام شـود و فرضـا

فراینـد خوبـی نباشـد؛ در ایـن صورت لزومی ندارد مقاله منتشـر شـود، چون 

حرفـی بـرای گفتـن نـدارد و یافتـه جدیـدی خلق نشـده اسـت. اما در کشـور 

 بـرای اینکه مقاله 
ً
مـا و دیگـر کشـورهای دنیـا، افـرادی وجـود دارند کـه صرفا

بنویسـند، پژوهش می‌کنند، یعنی از همان ابتدا برای خود مشـخص می‌کنند 

کـه ممکـن اسـت پژوهشـی انجام ندهنـد، اما مقالـه را می‌نویسـند.« او بیان 

کـرد: »متأسـفانه در زمانـه‌ای بـه سـر می‌بریـم کـه می‌تـوان پژوهـش نکـرد، 

می‌تـوان پژوهـش باکیفیـت نکـرد و بـاز هـم مقاله نوشـت. آن مقاله مشـکل 

دارد. به‌قول‌معـروف مقاله‌نویسـی تبدیل شـده به یک شـغل نـان‌وآب‌دار برای 

خیلـی از افـراد بـرای مطرح‌کردن خود در دنیـا. اما مقالات باکیفیت، مقالاتی 

 مشـخصند. در عرصه دنیا، مقاله‌ای کـه از دل یک 
ً
کـه در ابتـدا گفتـم، کامال

پژوهـش اصیـل درمی‌آید، سـؤالات جدید ایجاد می‌کنـد، یافته‌های جدید را 

بـه محققـان ارائـه می‌دهـد و بـه قول امروزی‌هـا ارجاع می‌خورد به آن اسـتناد 

می‌شـود و آن محقـق در دنیـا جایـگاه پیـدا می‌کند.« 

   اصل قضیه، فرایند پژوهش است
حسـین نصـری بـا تأکیـد بـر اینکه مقاله نباید اصل باشـد، معتقد اسـت: »ما 

نبایـد مقالـه را نفـی کنیـم؛ بایـد بگوییم مقالـه نباید محور باشـد، مقاله نباید 

اصـل باشـد. اصـل قضیه، فرایند پژوهش اسـت؛ پژوهشـی کـه منجر به یک 

سـؤال و مسـئله درسـت شـود. وقتی این کار انجام شـد، مقاله هم به تبع آن 

بیـرون می‌آیـد. اگـر کار باکیفیـت انجـام شـود، قطع‌به‌یقیـن مقالـه باکیفیت 

هـم از آن حاصـل می‌شـود؛ مقالـه‌ای که مسـئله من و همـکاران و همتایانم را 

حـل می‌کنـد. برخـی مقـالات در سراسـر دنیـا منتشـر می‌شـوند تـا آن‌ها هم 

ببیننـد و نقـد کننـد. امـا به‌قول‌معـروف نوشـتن مقالـه تبدیـل به ابزار کارشـان 

شـده اسـت که »آقا باشـد، حالا یک مقاله هم بنویسـیم.« بعد، فرد سـه‌روزه 

 آسـیب جدی هسـتند و اعتبار 
ً
یـا چهـارروزه مقالـه می‌نویسـد. این‌هـا واقعـا

علمـی کشـور را زیرسـؤال می‌برنـد.« نصیـری با اشـاره به تغییـر فرایند اجبار 

بـه مقاله‌نویسـی بیـان کـرد: »زمانـی مـا محققـان را بـه انجـام پژوهش‌هـای 

اصیـل تشـویق می‌کنیـم؛ پژوهش‌هایـی کـه بـه حل مسـئله منجر می‌شـوند 

و بعـد از دل آن‌هـا مقالـه درمی‌آیـد. ایـرادی هم ندارد، تشـویق هـم باید کرد، 

یعنـی شـما یک محقـق را به پژوهش‌های باکیفیت و اصیل تشـویق می‌کنید. 

اگـر مقالـه نوشـت، تشـویق می‌شـود؛ این خیلی خوب اسـت. امـا اگر اجبار 

کنید و بگویید فلان اسـتاد یا فلان دانشـجو باید مقاله بنویسـد اشـتباه اسـت، 

ایـن اجبـار یعنـی تأکیدتـان را از اینکـه بگوییـد بایـد پژوهش درسـت انجام 

دهـد و مسـئله حـل کنـد، برمـی‌دارد. وقتـی می‌گوییـد بایـد مقاله بنویسـد، 

یعنـی مـنِ نوعـی، چـون به ایـن کار مجبور شـده‌ام، مـی‌روم مقالـه می‌خرم، 

داده‌سـازی می‌کنم. به سـمت میدان انقلاب می‌روم. فکر نکنید فقط در ایران 

مقاله‌نویسـی یا مقاله‌فروشـی وجود دارد، در کشـورهای دیگر هم هسـت، اما 

در کشـور مـا تشـدید شـده، چـون ما اصل را بـر مقاله گذاشـته‌ایم. می‌گوییم 

 آن دانشـجو 
ً
 مقالـه بدهد. آیـا واقعا

ً
فالن اسـتاد یـا فالن دانشـجو بایـد حتما

کیفیـت لازم و آشـنایی کافـی بـا روش‌های پژوهش و منطـق پژوهش و مبانی 

نظری درست را دارد که بتواند مقاله خوب را تولید کند؟ ممکن است نداشته 

باشـد و این اتفاق باعث گسـترش سوءاسـتفاده شـود.« نصیری افزود: »وقتی 

ایـن اتفـاق می‌افتد، مسـائل کشـور بـه حاشـیه می‌روند. دانشـمندان حقیقی 

و محققـان واقعـی در ایـن فضـا گـم می‌شـوند و هر کسـی اعالم می‌کند من 

۲۰ مقالـه دارم، درصورتی‌کـه ممکـن اسـت یـک اسـتاد دو سـه مقاله داشـته 

باشـد، ولـی همـان تعـداد در دنیا زبانزد باشـند. مسـئله‌ای را حل کرده باشـند 

یـا یکـی از سـؤالات اساسـی بشـر را در حـوزه علـم پاسـخ داده باشـند. او دو 

 یافته 
ً
سـه مقاله دارد، کسـی ممکن اسـت 20 مقاله داشـته باشـد، ولی واقعا

جدیـد و خیلـی عامیانـه بگویم »دندان‌گیر« در آن نیسـت؛ فرمـی را پر کرده و 

فرسـتاده اسـت.« او با اشـاره به وضعیت مجلات معتبر دنیا و گزینش مقاله‌ها 

بـرای چـاپ و انتشـار گفـت: »خیلـی از مجالت معتبـر دنیـا هر مقالـه‌ای را 

چـاپ نمی‌کننـد؛ داوری علمـی صـورت می‌گیـرد. همان‌گونـه کـه مجلات 

باکیفیـت وجـود دارنـد و مقـالات باکیفیـت را چاپ می‌کنند. مجلات سـیاه 

نیـز وجـود دارنـد کـه مقـالات کم‌کیفیـت و به‌قول‌معـروف دم‌دسـتی را چاپ 

می‌کننـد، امـا این‌هـا اعتباراتشـان بـا هـم متفـاوت اسـت، یعنـی یـک مجله 

مثـل نیچـر اعتبـار بسـیار زیـادی دارد و یک مجله دیگر ممکن اسـت سـطح 

پاییـن بـوده و کیفیـت لازم را نداشـته باشـد. لـذا اگـر بـه این کار اجبـار کنید، 

از دل آن تقلـب درمی‌آیـد. از دل آن مهـارت پاییـن دانشـجویان و محققـان ما 

بیـرون می‌آیـد. وقتـی شـما تمرکـز را بـر مقاله می‌گذاریـد، دیگر به دانشـجو 

و اسـتاد، روش‌هـای پژوهـش و مهارت‌هـای پژوهش اصیـل را یاد نمی‌دهید 

و مهارت‌هـای کافـی را نمی‌آموزیـد. مـا بایـد این‌هـا را از هـم تفکیـک کنیم. 

هیـچ اجبـاری در علم پاسـخگو و صحیح نیسـت. همه مسـیر بایـد مبتنی بر 

مشـوق باشـد؛ تشـویق به سـمت حل مسـئله.« او در ادامه بیان کرد: »شـاید 

الان فضـای ایجادشـده به‌گونـه‌ای باشـد کـه اسـاتید مـا فقط مقاله‌نویسـند. 

مـا از آن‌هـا خواسـته‌ایم مقالـه بنویسـند. اگـر اسـتادان مـا کسـانی باشـند که 

کیفیتشـان در دنیا مشـخص باشـد، دانشـجوی ما، اسـتاد ما، وقتی در سـطح 

 کیفیتـش معلوم اسـت و بسـیار 
ً
کشـورها و دانشـگاه‌های دنیـا مـی‌رود، واقعـا

باکیفیـت اسـت؛ هـم دانش حـوزه آموزششـان و هم حوزه پژوهششـان. الان 

اسـاتیدی داریـم کـه در بهتریـن ژورنال‌های دنیا مقاله چـاپ می‌کنند، خیلی 

هـم معتبرنـد و مبتنـی بر مسـائل خودمـان کار می‌کنند.«

نصیـری بـا اشـاره بـه ضرورت تغییر رویکردهـا آموزش عالی بیـان کرد: »اگر 

بخواهیـم ایـن فضـا را تغییـر دهیـم بایـد رویکردهـا و روال‌ها را تغییـر دهیم. 

 مقاله 
ً
 هرکس مقاله بنویسـد بی‌سـواد اسـت، بعد اصال

ً
نبایـد بگوییـم اصال

ننویسـید، جلـوی چـاپ مقـالات را بگیرید. ما باید سـازمان‌دهی را به نحوی 

انجـام دهیـم کـه کسـی که کیفیـت لازم را دارد و پژوهش باکیفیـت انجام داده 

و مقالـه و مسـئله کشـور را حرکـت داده، مقالـه‌اش را هـم چـاپ کنـد. ایرادی 

نـدارد، تشـویقش می‌کنیـم. البته با حفظ محرمانگی و مسـائلی که به‌هرحال 

 محققـان ما 
ً
رعایـت می‌شـوند ولـی بایـد بیشـتر هـم رعایـت شـوند کـه مثلا

جانشان و امنیتشان حفظ شود. از دهه ۸۰ از اساتید خواستیم مقاله بنویسند. 

فقـط بـه آن‌هـا گفتیـم مقاله بنویسـید، ولی نگفتیـم چه نوع مقالـه‌ای را چطور 

 توانمندی خاصی داشـتند، اما متأسـفانه برخی 
ً
بنویسـید. اسـاتید مـا انصافـا

از ایـن فضـا سوءاسـتفاده کردنـد. پیداکـردن مقالـه امری ضروری اسـت، اما 

برخـی افـراد بـرای ایجـاد نمـای ظاهـری و نشـان‌دادن حضور خـود، اقدام به 

انتشـار مقالاتی با کیفیت پایین می‌کنند که اعتبار علمی کشـور را زیرسـؤال 

می‌برنـد. عالوه بـر ایـن، در چنیـن شـرایطی دانشـجو کیفیت لازم را کسـب 

نخواهـد کـرد، مهـارت کافـی نمی‌آمـوزد، تقلـب علمـی شـکل می‌گیـرد و 

مسـائل کشـور نیز حل نمی‌شـود. در نتیجه اعتبار بین‌المللی و علمی کشـور 

خدشـه‌دار خواهد شد.«

   مقالات کشور نمایانگر واقعیت جامعه

 یا نیاز‌های علمی نیست
نصیـری بـا دستاورد‌سـازی تعـداد مقـالات توسـط برخـی از وزرا گفـت: 

کیـد  »بسـیاری از وزرا بـر رتبـه علمـی کشـور در مجالت بین‌المللـی تأ

کرده‌انـد، امـا در کنـار آن، بـه مـواردی ماننـد اختـراع، تولید ثروت، کسـب 

 بـر بعـد کمی 
ً
قـدرت و مرجعیـت علمـی کمتـر توجـه شـده اسـت. صرفـا

کیـد شـده و ایـن باعـث شـده اسـتادان و بسـیاری از افـراد،  مقاله‌نویسـی تأ

تالش کننـد فقـط کمیـت را بـالا ببرند. اینکه گفته می‌شـود »یـک پژوهش 

باکیفیـت انجـام شـود کـه یـک مسـئله را حـل کنـد«، هیـچ ایرادی نـدارد. 

تکـرار می‌کنـم، نوشـتن مقالـه از دل یـک پژوهش باکیفیـت، امری صحیح 

و روش علمـی رایـج در سراسـر دنیـا اسـت. مـا نیـز همیـن کار را می‌کنیـم. 

امـا مشـکل اینجاسـت کـه مقدمـات ایـن پژوهـش را بـه درسـتی پایه‌ریزی 

نمی‌کنیـم. بـه جـای آنکـه بر اسـاس مسـائل واقعـی داخلی پژوهـش کنیم، 

 
ً
نـگاه می‌کنیـم در مجالت بین‌المللـی چـه موضوعاتی داغ هسـتند و صرفا

بـرای انتشـار، همان‌هـا را انجـام می‌دهیـم. نتیجـه ایـن می‌شـود کـه مقالـه 

مـا، نمایانگـر واقعیـت جامعـه مـا یـا نیاز‌هـای علمـی مـا نیسـت و کمکی 

هـم بـه رشـد علمـی فـرد یـا کشـور نمی‌کند.«

او با اشـاره به امکان تغییر رویکرد‌ها در ما‌های آینده بیان کرد: »مشـکلات 

همان‌طـور کـه گفتـه شـد در زمینه مقاله‌نویسـی وجود دارنـد و وزرای علوم 

کیـد داشـته‌اند. البته رویکرد‌هـای اخیـر در دولت جدید  نیـز بـر مقـالات تأ

بـه نظـر می‌رسـد در حـال تغییـر اسـت و به سـمتی پیـش می‌رود کـه ما باید 

تالش کنیـم در فراینـد انتشـارات علمـی، مسـائل واقعی را مبنا قـرار دهیم. 

مثـال سـاده‌ای بزنـم، فـرض کنیـد خودرو‌های مـا، مانند محصـولات ایران 

خـودرو، سـرانه مصـرف بنزیـن بالایی دارنـد. حال یک مهنـدس مکانیک، 

بـرق یـا انـرژی بایـد بنشـیند و مطالعـه کنـد کـه چگونـه می‌تـوان سیسـتم 

مصـرف سـوخت خـودرو را بهینـه کرد. او باید سـال‌ها در آزمایشـگاه‌ها و با 

تجهیـزات لازم تحقیـق کنـد تـا به راهکاری دسـت یابد. ایـن همان پژوهش 

اصیـل اسـت کـه می‌تواند به حل مشـکلات واقعی کشـور کمـک کند. پس 

از آن نتایـج پژوهـش خـود را در قالب یک مقاله منتشـر کند، این کار بسـیار 

ارزشـمند و فوق‌العـاده اسـت. ایـن روش، روش درسـتی اسـت. هنگامـی 

کـه مقالـه منتشـر می‌شـود، اسـتاد دیگـری در کشـور یـا خارج از کشـور، با 

مشـاهده آن، ممکـن اسـت بگویـد: »مـن نیـز روشـی دیگر پیدا کـرده‌ام که 

ایـن پژوهـش را تکمیـل می‌کنـد.« یـا »مـن راهـی یافتـه‌ام که ایـن پژوهش 

 مصرف 
ً
را ادامـه دهـم.« بـه ایـن ترتیـب، پیشـرفت حاصـل می‌شـود، مثال

خـودرو بـه سـه لیتـر کاهـش می‌یابـد و قـدرت موتور نیـز افزایـش می‌یابد. 

فضـای علـم، فضـای انباشـتگی و همـکاری اسـت؛ هیـچ محققـی در دنیا 

وجـود نـدارد کـه تصـور کنـد تمام دانـش موجود در تمـام علوم زمیـن را در 

اختیـار دارد. ایـن امـر امکان‌پذیر نیسـت و محال اسـت. انیشـتین، با وجود 

اینکـه فیزیکـدان برجسـته‌ای بـود، اطلاعات کاملی در بسـیاری از دانش‌ها 

و رشـته‌های دیگـر نداشـت، امـا بـا مطالعـه منابـع و تحقیقـات دیگـران بـه 

پیشـرفت‌هایی دسـت یافت. اختراعات او نیز حاصل همین انباشتگی دانش 

بـود. بـه عنـوان مثـال، او کـه مهنـدس برق بـود، باید بـا مکانیـک، فیزیک، 

مخابـرات و... نیـز آشـنایی می‌داشـت. این‌ها مسـائلی نیسـتند کـه بگوییم 

ادیسـون همـه این‌هـا را بلـد بـود. رشـد علمی نیازمند انباشـتگی اسـت؛ به 

ایـن معنـا کـه افـراد مختلـف، هـر کـدام بخشـی از کار را بر عهـده بگیرند و 

پـروژه‌ای را انجـام می‌دهنـد تـا آن حـوزه علمـی رشـد کند. این‌طور نیسـت 

کـه انتظـار داشـته باشـیم یـک اسـتاد بـا یک تخصـص خـاص، به‌تنهایی به 

تمـام پاسـخ‌ها دسـت یابد.«

نصیـری در خصـوص ضـرورت داشـتن شـبکه یکپارچـه علمـی در کشـور 

بیـان کـرد: »در تمـام دنیـا، آن نظـام علمـی کشـور می‌دانـد کـه می‌خواهـد 

 تمرکـز می‌کنـد روی حوزه‌هایـی ماننـد مخابـرات یـا 
ً
بـه کجـا بـرود. مثال

فنـاوری اطلاعـات. ایـن پروژه‌هـا بـه صـورت شکسته‌شـده اجرا می‌شـوند 

و محققان و دانشـجویان سراسـر کشـور در آن مشـارکت می‌کنند. به عنوان 

مثال، ناسـا بخشـی از پروژه خود را به دانشـگاه اسـتنفورد می‌دهد، بخشـی 

از مسـائل فیزیـک خـود را به دانشـگاه دیگـری واگذار می‌کند، مسـائل برق 

را بـه دانشـگاه دیگـری می‌دهـد. سـپس آن‌هـا نیـز پـروژه را بـه پروژه‌هـای 

پژوهشـی کوچک‌تـر تقسـیم می‌کننـد و روی آن‌هـا کار می‌کننـد. این‌گونـه 

اسـت کـه وقتـی محققـان مختلـف روی یـک پـروژه مشـترک کار می‌کنند، 

بـه یـک نتیجـه ملمـوس و قابـل نقـد دسـت می‌یابند.«

او در ادامه بیان کرد: »در کشـور ما چنین رویکردی وجود ندارد. هر اسـتادی 

هـر تشـخیصی کـه خـودش داد، همـان را انجـام می‌دهـد. البته بایـد بگویم 

کـه در بخش‌هایـی ماننـد فلسـفه، ریاضیـات محـض و... ایـرادی نـدارد که 

پژوهش‌هـا فـردی باشـند؛ چـرا کـه ایـن حوزه‌ها به دنبال پاسـخ به سـؤالات 

ذهنـی بشـر هسـتند و ایـن اشـکالی نـدارد. امـا در مـورد عمـده محققـان، 

دانشـمندان و تحقیقـات، بایـد رویکـرد مبتنـی بـر یـک پـروژه تعریف شـده 

باشـد. مـن نمی‌گویـم یـک پـروژه، بلکـه می‌گویـم صد‌هـا یـا پنجـاه پروژه 

 پروژه سـاخت یک واکسـن خاص، پروژه 
ً
کلان در کشـور تعریف شـود. مثلا

سـاخت هواپیمـا، یـا پروژه‌هـای مشـابه. البتـه کـه هیـچ حـوزه‌ای از علـم به 

 مسـتقل نیسـت. آمریکا، چین یا کشـور‌های دیگر، تمام دانش 
ً
صورت کاملا

لازم بـرای تولیـد هواپیمـا یا موشـک را در داخل خودشـان دارنـد؛ نه این‌طور 

نیسـت. شـما بایـد در حـوزه‌ای که تمرکـز کرده‌اید، چنان قـدرت و مرجعیت 

تخصصـی پیـدا کنیـد کـه کشـور‌های دیگـر نیز مانند شـما از دانـش دیگران 

بهره‌مند شـوند، به شـما مراجعه کنند و از دانش شـما اسـتفاده کنند. این‌گونه 

اسـت کـه وابسـتگی بـه وجـود می‌آید و آن‌ها به شـما وابسـته می‌شـوند.«

کید کـرد: »همان‌طور کـه مدیریت  نصیـری نیـز در اهمیـت ایـن موضـوع تأ

پروژه در داخل کشـور اتفاق می‌افتد، در سراسـر دنیا نیز به صورت نانوشـته 

مدیریـت پـروژه وجـود دارد. مـا تصـور می‌کنیـم آمریـکا تمام دانـش حوزه 

فنـاوری اطلاعـات را در اختیـار دارد؛ درحالی‌کـه این‌طور نیسـت. محققان 

آن‌هـا بخشـی از کار را انجـام می‌دهنـد، بخشـی از دانـش را از کشـور‌های 

دیگـر دریافـت می‌کننـد و از آن اسـتفاده می‌کنند. در کشـور باید پروژه‌های 

کلان و مسائل مهمی را تعریف کنیم، آن‌ها را به پروژه‌های کوچک‌ترتقسیم 

کـرده و داوری‌هـای بی‌طرفانـه و کیفـی را روی ایـن پروژه‌هـا اعمـال کنیـم. 

بودجه‌هـای دولتـی بایـد بـه ایـن پروژه‌هـا اختصـاص یابد و این مسـائل در 

دانشـگاه‌ها و گروه‌هـای علمـی بـه اسـاتید، معلمـان و دانشـجویان منتقـل 

شـود. دلیـل اینکـه می‌بینیـد در یک حوزه برجسـته می‌شـوید بـه این خاطر 

اسـت که انباشـتگی دانش در آن زمینه اتفاق افتاده اسـت. حوزه هوافضا در 

سـال‌های اخیر رشـد بسـیار خوبی داشـته و علت آن همین انباشتگی دانش 

بوده اسـت. اسـتادان حوزه‌های مختلف، با وجود اینکه در سراسـر کشـور 

و دانشـگاه‌های گوناگـون پراکنده‌انـد، روی یـک پروژه واحـد کار کرده‌اند.«

   انباشـت دانـش واقعـی بـا تعریـف پروژه‌های 
مشـترک محقق می‌شـود

مدیرگـروه آمـوزش عالـی مرکـز پژوهش‌هـای مجلـس در ادامـه بیـان کرد: 

»مـا بایـد چنیـن اتفاقـی را در سـایر حوزه‌هـا نیز تکـرار کنیم. به جـای اینکه 

هر اسـتاد در رشـته‌های کاربردی مانند مهندسـی برق، مکانیک، پزشـکی، 

حقـوق یـا روانشناسـی، در اتـاق خـود بنشـیند و به‌تنهایی تحقیـق کند، باید 

بدانـد کـه پژوهـش او بـه کجـا ختـم می‌شـود و چگونه بـا پروژه‌هـای دیگر 

در راسـتای اهـداف بزرگ‌تـر قـرار می‌گیـرد. البتـه رشـته‌های بنیادیـن مانند 

ادبیـات، تاریـخ و فلسـفه نیـز جایـگاه ویـژه خـود را دارنـد و باید به مسـائل 

اساسـی پاسـخ دهنـد. امـا بیـش از ۸۰ تـا ۹۰ درصد از رشـته‌های علمی و 

پروژه‌هـای تحقیقاتـی بایـد مبتنی بر یک پژوهش تعریف شـده و مشـخص 

باشـند تا انباشـت دانـش واقعی اتفـاق بیفتد.«

فراینـد داوری علمـی در ایـران جـزء مـواد مهمـی اسـت کـه همـواره محـل 

کیـد همـه کارشناسـان بـوده اسـت، نصیـری در این خصـوص می‌گوید:  تأ

»شـکل فرایند داوری علمی در کشـور ما، شـبیه به بسـیاری از کشـور‌های 

 متفـاوت اسـت. بـه طـور کلی، 
ً
دنیاسـت، امـا محتـوا و جزئیـات آن کامال

یـک هیئـت داوری متشـکل از متخصصـان همـان حـوزه، مقالـه یـا طـرح 

پژوهشـی را دریافـت می‌کنـد. ایـن هیئـت، بـا نـگاه علمـی و تخصصـی، 

مقالـه را از جنبه‌هـای مختلـف ماننـد روش تحقیق، منطق نظـری، یافته‌ها و 

نتیجه‌گیری‌هـا ارزیابـی می‌کنـد. اگـر ایرادی وجود داشـته باشـد، به محقق 

بازخـورد داده می‌شـود تـا آن را اصالح کنـد و در نهایـت، مقالـه پذیرفتـه یا 

رد می‌شـود. گاهـی اوقـات نیز، داوران پیشـنهادهای جایگزین یا روش‌های 

اصلاحـی را ارائـه می‌دهنـد. هنگامـی کـه مقاله‌هـا یـا پایان‌نامه‌هـا بـرای 

بررسـی ارسـال می‌شـوند، ابتدا به هیئت داوری فرسـتاده می‌شـوند. هیئت 

داوری نظـر خـود را اعالم می‌کنـد و سـپس سـردبیر، به نمایندگـی از آن‌ها، 

بازخـورد را بـه نویسـنده ارجـاع می‌دهـد. نویسـنده یا مقالـه را اصلاح کرده 

و دوبـاره بـرای داوری ارسـال می‌کنـد، یـا در صـورت عدم امـکان اصلاح، 

مقالـه از فراینـد انتشـار کنـار گذاشـته می‌شـود. ایـن همان روالی اسـت که 

در سراسـر دنیـا دنبال می‌شـود.«

او در خصـوص جزیئـات و کیفیـت داوری علمـی در ایـران بیان کرد: »ما در 

ایـران گاهـی مفاهیـم و اصولـی که در سراسـر دنیا به‌درسـتی اجرا می‌شـوند 

را در عمـل، تنهـا بـه صـورت ظاهـری و سـطحی پیـاده می‌کنیـم. فراینـد 

داوری، کیفیـت مقـالات و اصالـت پژوهـش، مفاهیمی‌انـد کـه در سـطح 

جهانـی وجـود دارنـد. متأسـفانه، در برخـی موارد در کشـور مـا، این اصول 

به‌درسـتی رعایـت نمی‌شـوند. بـه عنـوان مثـال، گاهـی داوری مقـالات بـه 

دانشـجویان کارشناسـی ارشـد یـا دکتـرا سـپرده می‌شـود، درحالی‌کـه در 

دنیـا این‌گونـه نیسـت. مجلاتـی نیـز وجود دارنـد که کیفیـت لازم را ندارند، 

دانـش جدیـدی تولیـد نمی‌کننـد و حتـی دانش موجـود در آن زمینـه را نیز با 

ایرادهایـی اساسـی مواجـه می‌کننـد. گاهی این مـوارد حتی شـاید نتوان نام 

 مجموعـه‌ای از داده و اطلاعـات غلط 
ً
»دانـش« بـر آن‌هـا گذاشـت و صرفـا

هسـتند. بـه عنـوان مثـال، جمـع‌آوری داده از طریـق پرسشـنامه‌ها و انتشـار 

 اشـتباه 
ً
آن بـه عنـوان مقالـه، بـدون رعایـت اصـول و منطـق علمـی، کامال

اسـت. درحالی‌کـه در علـوم انسـانی، اسـتفاده از پرسشـنامه یـا مصاحبـه، 

نیازمنـد رعایـت اسـتاندارد‌های دقیقـی اسـت؛ ماننـد اطمینـان از حضـور 

و علاقه‌منـدی فـرد در زمـان تکمیـل پرسشـنامه، یـا اسـتفاده از روش‌هـای 

مکمـل بـرای اعتبارسـنجی البتـه، ایـن بـدان معنـا نیسـت که تمـام ظرفیت 

علمـی کشـور در ایـن زمینـه ضعیف اسـت.« 

وی در ادامـه گفـت: »ایـن عـدم دقـت در روش‌ها، ابزار‌هـا، یافته‌ها و مبانی 

نظـری باعـث می‌شـود کـه کیفیـت مقـالات در برخـی نشـریات داخلـی 

به‌شـدت افـت پیـدا کنـد. در مقابـل مجلات معتبـری در ایران وجـود دارند 

که در حوزه‌های مختلف علوم پایه، مهندسـی و پزشـکی اعتبار بین‌المللی 

کسـب کرده‌انـد و حتـی خارجی‌هـا نیـز بـرای انتشـار پژوهش‌هـای خود به 

آن‌ها مراجعه می‌کنند. در سراسـر دنیا، کیفیت مقالات را با میزان اسـتنادات 

)ارجاعـات( بـه آن‌هـا می‌سـنجند. اگـر مقالـه‌ای کیفیـت بالایـی داشـته و 

یافتـه جدیـد و دقیقـی را منتشـر کـرده باشـد دانشـمندان و محققـان دیگر به 

آن ارجـاع می‌دهنـد. ایـن یکـی از روش‌های سـنجش کیفیت اسـت. روش 

دیگـر بررسـی تعـداد اختراعاتـی اسـت کـه از دل ایـن مقالات بیـرون آمده 

اسـت. البتـه ایـن روش بیشـتر در حوزه‌هـای فنـی، مهندسـی و علـوم پایـه 

کاربرد دارد. در علوم پزشـکی و علوم انسـانی نیز روش‌های متفاوتی وجود 

دارد، هرچنـد در ایـن حوزه‌هـا نیـز می‌تـوان نـوآوری خلاقانـه را ثبت کرد.«

نصیـری در خصـوص کیفیـت بـالای یـک مقالـه بیـان کـرد: »اولیـن مـورد 

سـنجش یـک مقالـه، ارجـاع اسـت. دوم، ثبـت اختـراع اسـت. سـوم، ثبت 

ایـده در حـوزه علـوم انسـانی اسـت. در مرحلـه بعـدی، می‌تـوان بـه میـزان 

 در مدیریت پـروژه، زمانی کـه مقاله‌ای چاپ 
ً
حـل مسـئله اشـاره کرد. مثال

می‌شـود، اگـر آن مقالـه بـه حل مشـکلی کمک کنـد، قابل رصد اسـت. اما 

در حـال حاضـر نمی‌تـوان به‌راحتـی مشـخص کرد که کدام یـک از مقالات 

مـا بـه حـل مسـئله خاصی منجر شـده اسـت. ایـن یافته‌ها از دل ایـن پروژه 

بیـرون آمده‌انـد. پـروژه داشـبورد مصـرف سـوخت بنـز روی خودرو‌ها را در 

نظـر بگیریـد. از دل ایـن پروژه، ۲۰ مقاله اسـتخراج شـده اسـت.«

   راهکار مقابله با بازار سیاه مقاله‌فروشی

وی در ادامـه بـا توضیـح چگونگـی مقابله با بازار سـیاه مقاله‌فروشـی گفت: 

»بـرای مقابلـه بـا ایـن مسـائل، بایـد اجبار‌ها را از مقاله‌نویسـی برداشـت و 

فضـای انگیزشـی ایجـاد کـرد. بایـد مدیریت پروژه به‌درسـتی انجام شـود و 

داوری‌هـا دقیـق باشـند. ایـن اقدامـات باعث کاهـش خرید و فـروش مقاله 

می‌شـود. البتـه، هیـچ راه صـد در صـدی بـرای جلوگیـری از ایـن پدیـده 

وجـود نـدارد، امـا قوانیـن مقابلـه بـا تقلـب در تهیه آثـار علمی وجـود دارد. 

خریـد و فـروش مقالـه و وابسـتگی آن بـه نـام افراد، جرم تلقی شـده اسـت. 

دسـتگاه‌هایی ماننـد وزارت علـوم، وزارت بهداشـت و حتـی قـوه قضائیـه، 

مؤسسـات و افـرادی را کـه در ایـن زمینـه فعالیـت می‌کننـد، تحـت پیگـرد 

قـرار داده و بـرای آن‌هـا مجازاتـی تعییـن کرده‌اند.«

نصیـری در ادامـه بیـان کـرد: »برای ریشـه‌کن کردن این موضـوع، اولین کار 

برداشـتن اجبار‌ها و ایجاد فضای انگیزشـی اسـت. همچنین مدیریت پروژه 

بایـد به‌درسـتی اجـرا شـود، داوری‌هـا دقیق‌تـر شـوند و روش‌هـای صحیح 

پژوهـش علمـی و صداقـت علمـی از آموزش‌وپـرورش بـه دانش‌آمـوزان 

آمـوزش داده شـود. بسـیاری از افـراد ناخواسـته مرتکـب تقلـب علمـی 

، خوانـدن کتابـی 
ً
می‌شـوند، زیـرا از پیامد‌هـای آن بی‌اطالع هسـتند. مثال

و تأثیرپذیـری از ایده‌هـای آن و سـپس اسـتفاده از آن در پایان‌نامـه بدون ذکر 

 از منبع اسـتفاده نکرده 
ً
منبع یک نوع تقلب علمی اسـت. حتی اگر مسـتقیما

باشـید، بـاز هـم بایـد بـه آن ارجـاع دهید، زیـرا آن ایـده متعلق به نویسـنده 

اصلـی اسـت. در بحـث اخلاق پژوهش، روش پژوهـش و رعایت صداقت 

علمی باید از همان دوران تحصیل به افراد آموزش داده شـود. حتی اسـتفاده 

از تجهیـزات آزمایشـگاهی یـک مرکـز دیگر یا مواد و تجهیـزات خاص باید 

ذکـر شـود. ایـن بخشـی از اخالق علمـی و صداقـت اسـت. اگر کسـی در 

کار شـما کمـک قابل‌توجهـی کـرده اسـت، بایـد نـام او بـه عنـوان همـکار 

 بـا سـفارش، نامـش در مقالـه 
ً
ذکـر شـود. اگـر کسـی بـدون کمـک، صرفـا

درج شـود، ایـن اخالق علمـی زیر سـؤال مـی‌رود و مصداق تقلب اسـت. 

تقلـب علمـی تنهـا بـه خریـد و فـروش مقالـه محـدود نمی‌شـود؛ داده‌های 

سـاختگی، روش‌هـای غلـط، عـدم ارجـاع بـه منابـع و درج نام افـراد بدون 

مشـارکت، همگـی مصادیـق تقلـب علمی‌اند.«

آسیب‌شناسی تب داغ مقالات در گفت‌وگو با مدیرگروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس

انباشت دانش با تعریف پروژه‌های مشترک ممکن می‌شود
سیدعلیرضا طاهری

 خبرنگار


